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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 تـوهم در ویلای شـوم !
از روزی که به سن نوجوانی رسیدم خیلی تحت 

تاثیــر رفتارهــای دوســتان و همکلاســی هایم 

قرارگرفتم. احساس می کردم پدرو مادرم خیلی 

سخت گیر هستند و مدام مرا نصیحت می کنند 

که باید حجابــم را رعایت کنم و بــا افراد نامحرم 

رابطه ای نداشــته باشــم اما من به این حرف ها 

اهمیتی نمــی دادم چــرا که دختری ســرکش 

بودم و نمی خواستم خودم را درون چادر و مانتو 

محاصره کنم! از ســوی دیگــر دوســتانم را می 

دیدم که همواره از دوستی های خیابانی سخن 

می گفتند و با آرایش های غلیظ خودشان را زیبا 

جلوه می دادند. به همین دلیل فکر می کردم پدر 

ومادرم عقاید قدیمی دارند و متعصب هستند. 

با آن کــه پدرم کارمنــد بود و زندگی متوســطی 

داشــتیم ولی من با پوشــش های نامناســبی از 

منزل بیرون می رفتم و بیشتر اوقاتم را با دوستانم 

در پارک و سینما می گذراندم.

دختــر 17ســاله ادامــه داد:با وجــود مخالفت 

ها و ســرزنش هــای خانــواده ام،خیلــی زود به 

مهمانی ها و پارتی های مختلط رفتم و با افرادی 

با تفکرهای مختلف همنشین شدم. آن جادیگر 

خبری از حجاب و محرم و نامحرم نبود به همین 

دلیل احســاس آزادی می کردم تا این که شبی 

در یکی از همین مهمانی ها با »سیامک«آشــنا 

شدم. اوپسری شــوخ طبع بود که مدام فکاهی 

و جوک می گفــت. رفتارهایش بــه گونه ای بود 

که مرا به خودش جذب کرد و با او دوست شدم. 

حالا دیگر بــه جای رفتن به مدرســه بــه صورت 

پنهانی با »ســیامک«قرار می گذاشــتم و با او در 

خیابان ها پرسه می زدم. مدیر وناظم مدرسه که 

از غیبت های من حسابی عصبانی شده بودند 

بالاخره ماجرا را با مادرم درمیان گذاشتند. پدرم 

نیز وقتی درجریان غیبت هــای من قرارگرفت 

دیگرنتوانست خشــم خود را پنهان کند چرا که 

ازطریق مدرســه متوجه رفتارهای ناشایســت 

وپوشش های نامناسب من شده بود.

آن شب پدرم به شــدت مرا دعوا کرد. من هم که 

دنبال بهانه ای برای فرار از ســخت گیری های 

پدرم بودم، همین موضوع را بهانــه کردم وآن را 

دلیلی قانع کننده برای فرار از خانه دانستم. آن 

شب با سیامک تماس گرفتم و موضوع را با او در 

میان گذاشتم. او هم که گویی خیلی خوشحال 

شده بود پیشنهاد داد تا با یکدیگر به ویلای یکی 

از دوســتانش برویــم و مدتی را در خارج شــهر با 

هم باشیم تا پدر ومادرم قدر مرا بدانند. از طرف 

دیگر مــن هم که عاشــق ســیامک بودم شــبانه 

لوازم شخصی ام را برداشتم و به همراه سیامک 

به یک ویلایی در خارج از شــهر رفتم. آن شب از 

شدت خستگی و اضطراب خیلی زود خوابم برد 

و با خودم فکر می کردم دیگر از آن شرایط سخت 

خانوادگی نجــات یافتم. روز بعد ســیامک ماده 

مخدری به من داد و مدعی شد اگر آن را مصرف 

کنم همه چیز را فراموش می کنم حتی آسمان را 

رنگی می بینم و دچار هیجانی شگفت انگیز می 

شوم. او آن قدر درباره این ماده مخدر حرف زد که 

بالاخره آن را مصرف کردم. طولی نکشید که او 

مخدرهای دیگری هم ماننــد گل و موادتوهم زا 

به من داد و مــن هم بر اثر کنجــکاوی و ناآگاهی 

آن ها را مصرف می کردم. کار به جایی رسید که 

دیگرحال خودم را نمی فهمیدم و به آن مواد توهم 

زا در ویلای شوم وابسته شده بودم. »سیامک«هر 

طور که می توانست از من سوءاستفاده می کرد 

و من به خاطر آن که وابسته موادافیونی توهم زا 

شده بودم،فقط سکوت می کردم. چرا که حال 

روحی مناســبی نداشــتم. بالاخــره مدتی بعد 

زمانی که در دره بدبختی و فلاکت سقوط کرده 

بودم و او هم از من سیر شده بود ناگهان به بهانه 

ای مرا از ویلا خارج کرد و خودش هم ناپدید شد. 

»ســیامک«دیگر به تماس هایم پاسخ نداد و من 

از شدت خماری دیوانه وار در خیابان ها راه می 

رفتم تا این که تصمیم گرفتم به آغوش خانواده ام 

پناه ببرم این بود که به سختی خودم را به منزلمان 

رساندم و ماجرای ویلای شوم را برای مادرم بازگو 

کردم. سپس او مرا به کلانتری رسالت آورد تا از 

آن پسر کثیف شکایت کنیم اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است با دســتور ویژه ســرهنگ مجتبی حسین 

زاده)رئیس کلانتری رســالت مشهد(همزمان 

بــا آغــاز تحقیقــات پلیــس بــرای شناســایی 

»سیامک«بررســی هــای روان شــناختی برای 

دختر مذکور در دایره مــددکاری اجتماعی نیز 

ادامه یافت و او با سرنوشــت تلخ دخترانی آشنا 

شد که با همین تفکرهای اشتباه در دام باندهای 

شیطانی گرفتار شده بودند.

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 با دســتگیری عامل اصلی جنایت مسلحانه 

در عملیــات غافلگیرانــه کارآگاهــان اداره 

جنایی پلیــس آگاهی خراســان رضوی،راز 

قتل ناپدری دختری نوجوان در حالی فاش شد که بررسی ها نشان 

داد داماد جوان دســتور جنایت را از روی تخت بیمارســتان صادر 

کرده است!

جانشــین فرمانــده انتظامی خراســان رضــوی روز گذشــته درپی 

عملیات موفقیت آمیز کارآگاهــان اداره جنایی پلیس آگاهی برای 

دستگیری عامل فراری جنایت مسلحانه به خبرنگار ارشد روزنامه 

خراســان گفت:ســوم فروردین ســال 1403،مرد جوانــی به نام 

»ابوالقاســم بخش آبادی« دریکی از روســتاهای شهرستان جوین 

توسط مهاجمان مسلح ناشناس به قتل رسید و بدین ترتیب پرونده 

ای جنایی در پلیس آگاهی شکل گرفت. 

ســرتیپ دوم احمد نگهبان افزود:بررســی هــای مقدماتی پلیس 

جویــن بیانگــر آن بودکــه مــرد45 ســاله در ســیاهی شــب هدف 

گلوله مهاجمانــی قــرار گرفته کــه احتمــالا ارتباطی بــه ماجرای 

اختلافات خانوادگــی و نزاع های قبلــی ابوالقاســم و داماد جوان 

وی دارد. بنابراین تحقیقات پلیس در این باره متمرکز شد و سرنخ 

هایی به دســت آمد که نشــان می داد حدود یک هفته قبل از وقوع 

جنایت،نزاعــی وحشــتناک بیــن »رضا-ف«)جوان23ســاله تازه 

داماد(از یک سو و ابوالقاسم و برادرش حمید از طرف دیگر رخ داده 

که تازه داماد بر اثر وارد آمدن ضربات چاقو در مرکز درمانی بستری 

شــده اســت.فرمانده حافظان امنیت تصریح کرد:ادامه تحقیقات 

نامحسوس بیانگر آن بود که وقتی دوستان »رضا-ف«به دیدارش 

در بیمارســتان رفته اند،ماجرای انتقام و زهر چشــمی وحشتناک 

به میان آمــده اســت و این گونــه دو تن از دوســتان وی به نــام های 

»محمد-ق 27 ســاله« و »محمد-ر26ســاله« تصمیم هولناکی را 

برای انتقام از ضاربان تازه داماد گرفته اند.سردار نگهبان ادامه داد: 

هنگامی که فرضیه های جنایی به نتایج مستندی رسید و مظنونان 

این حادثه وحشتناک شناسایی شدند، زوایای بیشتری از جنایت 

مسلحانه در سیاهی شــب لو رفت و بدین ترتیب عملیات گسترده 

ای با هدایت سرهنگ حاجی)فرمانده انتظامی جوین(آغاز شد و دو 

تن از متهمان این پرونده  با هماهنگی های قاضی موسوی )بازپرس 

دادسرای عمومی وانقلاب جوین(دستگیر شدند اما بررسی های 

بیشتر حکایت از آن داشت که عامل اصلی جنایت مسلحانه به مکان 

نامعلومی متواری شده است.جانشین ســکاندار امنیت سرزمین 

خورشید اضافه کرد:با توجه به اهمیت موضوع و با نظر مقام قضایی، 

پرونده مذکور به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ارسال 

شــد تا عملیات دســتگیری به صورت تخصصی و با بهــره گیری از 

توان علمی و تجربی کارآگاهان ادامه یابــد. بنابراین گروه ویژه ای 

از کارآگاهان با نظارت مســتقیم ســرهنگ نبی ا... مرادی )رئیس 

پلیس آگاهی خراسان رضوی(وارد عمل شدند و دامنه تحقیقات را 

به شهرهای دیگر کشور کشاندند تا این که مشخص شد عامل اصلی 

جنایت »محمد-ر«جوانی 26 ساله اســت که در یکی از شهرهای 

خراسان شــمالی به طور مخفیانه زندگی می کند. به همین خاطر 

گروهی از کارآگاهان زبــده به فرماندهی ســرهنگ محمدهمتی 

جوانمرد)رئیــس اداره جنایــی پلیس آگاهی خراســان رضوی(به 

طرف شهرستان گرمه و جاجرم حرکت کردند اما تحقیقات محرمانه 

آنان نشــان داد متهم تحت تعقیب که با یک دستگاه بیل مکانیکی 

کار می کند، به طرف یکی از روستاهای جوین حرکت کرده است. 

طولی نکشید که کارآگاهان خود را به جوین رساندند اما متهم که 

متوجه تعقیب کارآگاهان شده بود مسیر خود را تغییر داد و سوار بر 

یک دستگاه کامیون ده تن آمیکو به طرف تهران گریخت.

سرتیپ دوم ســتاد احمد نگهبان گفت:در این شرایط بود که گروه 

ویژه کارآگاهان با کســب نیابــت قضایی از قاضــی محمودعارفی 

راد)معاون دادستان مشهد(به سوی تهران حرکت و متهم فراری را 

دریکی از میدان بارهای میوه شناسایی کردند اما با توجه به این که 

احتمال مســلح بودن متهم و درگیری های مسلحانه وجود داشت 

آن ها زمینه را برای دســتگیری متهم مناســب ندیدنــد و بنا به نظر 

سرهنگ همتی،عملیات غافلگیرانه را در دســتور قراردادند.این 

مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد:خیلی زود بیسیم های پلیس 

به کار افتاد وکارآگاهان مسیر تعقیب »محمد-ر«)متهم به جنایت 

مسلحانه(را به نیروهای انتظامی منطقه ایوانکی اطلاع دادند چرا 

که کامیون حامل متهم به سمت جاده ایوانکی در حرکت بود. سردار 

نگهبان ادامه داد: با توجه به حساسیت عملیات، نیروهای انتظامی 

با رعایت نکات امنیتی و استفاده از جلیقه های ضدگلوله،در مسیر 

تردد کامیون مســتقر شــدند و با مســدود کــردن جاده به »ایســت 

وبازرســی«پرداختند. در همیــن حــال وقتی کامیــون وارد کمین 

نیروهای عملیاتــی کارآگاهان آگاهــی و عوامــل انتظامی منطقه 

ایوانکی شد ناگهان در یک عملیات غافلگیرانه مشترک و ضربتی 

،کامیون به محاصره درآمد و متهم26ساله در حالی به دام افتاد که 

هنوز در شوک به سر می برد.

جانشــین رئیس پلیس خراســان رضــوی همچنین بــا قدردانی از 

نیروهای کلانتری 14ایوانکی و گشت پلیس راه گرمسار که در این 

عملیات هماهنگ کارآگاهان زبده آگاهی خراسان رضوی را یاری 

کردند، گفت:با انتقال متهم به پلیس آگاهی استان،وی با دو متهم 

دیگر که در بازداشتگاه پلیس خراسان رضوی حضور داشتند، مورد 

مواجهه حضوری قرارگرفت و دیگر نتوانست حقیقت ماجرا را پنهان 

کند چرا که دو متهم دیگر در بازجویی هــای تخصصی کارآگاهان 

پلیس آگاهی اســتان،چگونگی وقوع قتل را شــرح داده بودند. به 

همین دلیل »محمد-ر«وقتی با مدارک واسناد انکار ناپذیر روبه رو 

شد،لب به اعتراف گشود و گفت:آن شب من و» محمد-ق«هرکدام 

یک اسلحه وینچستر برداشــتیم و در سیاهی شــب به طرف منزل 

ابوالقاســم و حمید) دو بــرادر( رفتیــم اما با پارس ســگ ها،حمید 

بیرون آمد ولی »محمد-ق«نتوانســت به سوی او شــلیک کند و در 

همین حال وقتی ابوالقاسم به طرف خانه اش فرارکرد من به سوی 

او شلیک کردم که نقش بر زمین شد.

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکــی اســت تحقیقات 

بیشــتر برای کشــف ابعاد این پرونده جنایی توسط ستوان مهربان 

)افسرپرونده(همچنان در پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه دارد.  

داماد جوان دستور قتل را از روی تخت بیمارستان صادر کرد

راز جنایت مسلحانه درسیاهی شب !
عکس ها اختصاصی خراسان

کمین گاه پلیس برای دستگیری عامل قتل مسلحانه

متهم به جنایت مسلحانه


